
 علمی مطالعات زبانی و بلاغی مجلة                                                              

 89 پاییز و زمستانـ  01ـ شماره  01سال                                                   
 277 ـ 792 صفحات                                                                                    

 

 نگاهی به غزلی از حافظ با رویکرد شعرشناسی شناختی
 

 زهرا سید یزدی

 چکیده

 نظریات اساس شناختی، بر شعرشناسی رویکرد غزلی از حافظ با تحلیل به این پژوهش،

 بر ،شناختی شعرشناسی ةپردازد. نظریمی (7002) ترنر و (7007) فوکونیه ،(7007) مارگریت فریمن

 قیاسی بر استدلال و مبتنی دارد دلالت زبانی واحدهای چینش و اثر یکلّ ساختار ادبی، متون بانز

بررسی ، نظام نگاشت و اینگاشت رابطه ویژگی، نگاشت سطح سه فوق، اثر ادبی را در ةنظری است.
 ای درتوان به نتیجهست که آیا با رویکرد شعرشناسی شناختی میا کند. پرسش پژوهش اینمی

های عمومی نگاشت ی غزل حافظ دست یافت؟ و آیا مهارتمند بودنِ ساختار کلّخصوص نظام
های تفسیرهای چندگانة متن را تعیین کنند؟ پژوهش ای مناسب، محدودیتعنوان نظریهتوانند بهمی

 اساس بر منسجم کلّ یک برای ساخت هاآن عملکرد و شعر در فضاهای مفهومی بررسیِ با حاضر،

 مورد دست یافت و الگوهای متنِ غزل مورد بحث جهان شناخت به شناختی، شعرشناسی ةنظری

مند بودن ساختار غزل مورد بحث را به کرد و نظاماش را ترسیم یفکر جهانِ ارائة برای مؤلف استفادۀ
شود و آزادی و چرخش عشق یا مستی به وضوح دیده می ،نظامی منسجم که در آن ؛اثبات رساند

 سازد.ف ناپذیری و محدودیت و سکون عقل، خود را آشکار میانعطا

 .شعرشناسی شناختی، فضاهای مفهومی، حافظ، غزل: کلیدواژه
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 مهمقدّ. 0
روابط میان ساختار  ،مندصورت نظامای است که بهنظریه ،شعرشناسی شناختی

ویکرد، متون بر اساس این ر ،دهد. در واقعثیرهای دریافتی را شرح میأمتون ادبی و ت

های احساسی دریافتی به بلکه کیفیت ؛ادبی فقط برای ایجاد معنا و انتقال فکر نیستند

هـای احساسـی خوانندگان کیفیـت»، 1. به عقیدۀ تسردهندواسطة خواننده را نشان می

سازی سریع هسـتند و عـدم قطعیت و وجوی مفهومدوگونه است: کسانی که در جست

شناختی شعر را از دست زیبایی تیآورند و در هنگام خواندن، کیفابهام را تاب نمی

 ،دوم ةدست دهنـــد.انجـــام مـــی 2سـازی تسـریعیمفهـوم ،این دسته .دهندمی

های هنری را دهند و لذّتانجام می 3تـــأخیری ســـازیکســـانی کـــه مفهـــوم

ناسـی مـتن شرایش دارد کـه زیبـاییسـازی تأخیری به امکاناتی گیابند. مفهـومدرمی

نظریة شعرشناسی شناختی که (    Tsur, 2002: 279) سـازدمـی ادبـی را نمایـان

شناسانه به متون دارد. به نگرشی نشانه شناسی شناختی است، تقریباًزیرمجموعة زبان

در »کند. ای زبانی، توصیف و تفسیر میعنوان پدیده، متن را بهعبارت دیگر

نیت بینامت» شود،یافته، مستقل و پیچیده قلمداد میشناسی، متن، کلیتی سازمانشانهن

، ایای یا پیشانشانههای غیرنشانهها از واقعیتساختار نشانه در آن مشهود است و «باوری

هایی که با رویکرد شناختی انجام (. در خوانش29: 2292 ،ی)گرنگیرد.شکل می

، سه مهارت در این رویکردشود. ها دیده میاین نگرش شوند، تمایلی به هر سةمی

برای تحلیل متون، به کار « ای و نگاشت نظامنگاشت ویژگی، نگاشت رابطه»شناختیِ 

با  ،هستند 7و نماد 6، نمایه5که شمایل را های زبانی(، نشانهشناسنشانه) 4رود، پیرسمی

 . داندهای قیاسی، قابل انطباق میاین نگاشت

                                                           

1.Reuven Tsur 

2.Rapid Conceptualization 

3.Delayed Conceptualization 

4.Charles Sanders Peirce 

5.icon 

6.indice 

7.symbol 
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 بیان مسئله. 0-0

ذهن  هایسازییافته و مفهومتجسم شعرشناسی شناختی با تکیه بر درک نظریة

ار آید و مبنای شم محور با چارچوب نظری مناسب بهتواند یک دیدگاه خوانندهمی

و  هستند ، محصول درک ذهنمتون ادبی زیرا ؛شودادبی تلقی  مناسبی برای نظریة

های درک ذهنی گیرند، خود از دیگر محصولورت میتفسیرهایی که از متون ادبی ص

تواند ابزاری قدرتمند برای وضوح بخشیدن روند. در نتیجه، این نظریه میبه شمار می

در  به فرایندهای استدلالی انسان و روشن کردن ساخت و مفهوم متون ادبی ارائه دهد.

ر زندگی ما و در آثار ادبی بسیاری  از  مفاهیم  انتزاعی که د ،بیان شعرشناسانِ شناختی

توان از ساختار و اجزای سازندۀ مطرح هستند، ساختار دقیق و مشخصی ندارند و نمی

گونه مفاهیم را بر  ذهن انسان این. »یافتها، به خودی خود، به درک کاملی دست آن

یابد درمی ،تری که دارای ساختار دقیق و مشخصی استاساس مفاهیم ملموس و عینی

گیری یندی به شکلادهد. چنین فرساختار می ،گونه  مفاهیم روش  به این  و بدین

شوند، مفاهیم شود. مفاهیمی که از این راه ادراک میهای  مفهومی منجر میاستعاره

مفهومی قرار بگیرد که با  مبدأ یک استعارۀ تواند حوزۀاستعاری نام دارند. مفهومی می

ای  استعاری  درک  شود،  همبستگی و تناظر  گونه بخشی از حوزۀ مقصد  که  باید  به

 جزای آن دارای جفت متناظر در حوزۀساختاری  داشته باشد؛ به  این  صورت که ا

شود، در سطح مفهومی از روی بعضی ای در ذهن فعال میمقصد  باشند. وقتی استعاره

های دیتحوزه مبدأ برای بخشی از موجو 1هایها و موجودیتها و هستیاز بخش

آن در سطح  شود و پس ازمقصد نگاشت و الگوبرداری می ۀها در حوزمتناظر با آن

 ، قلمرو و حوزۀشود. بدین ترتیبزبان و دیگر مجراهای نظام مفهومی آشکار می

« شوددهی و ساختارمند میهایی از ساختار قلمرو مبدأ، سازمانمقصد با پذیرش بخش

 مؤلفشناسی شناختی در تحلیل متون بر سه محور متن، شعر ة(. نظری22: 2291)براتی، 

لف به بررسی نقش ساختار و ؤشناختی مو خواننده استوار است و در پی کشف سبک

                                                           

1.Entities 
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با یافتن فضاهای مفهومی که توسط  ،پردازد. این رویکردبافت اثر در ایجاد معنی می

گوهای حاصل از و ال مؤلفاند، جهان فکری های مفهومی در اثر ایجاد شدهاستعاره

(. Fauconnier and Turner, 2002: 114-119) کندآثار او را ترسیم می

گانه در رویکرد شعرشناسی شناختی به های سهمبنای نگاشت ،های مفهومیاستعاره

ست که آیا با رویکرد شعرشناسی ا پرسش ما در این پژوهش این آیند.شمار می

ی غزل حافظ دست مند بودنِ ساختار کلّظامای در خصوص نتوان به نتیجهشناختی می

ای مناسب، عنوان نظریهتوانند بههای عمومی نگاشت میو آیا مهارت یافت؟

ها، در پاسخ به این پرسش ؟های تفسیرهای چندگانة متن را تعیین کنندمحدودیت

 نظامی منسجم که در آن آزادی ، به اثبات رسید؛مند بودن ساختار غزل مورد بحثنظام

ناپذیری و محدودیت و شود و انعطافو چرخش عشق یا مستی به وضوح دیده می

ای هنظری ،های عمومی نگاشتمهارت ،سازد. بنابراینسکون عقل، خود را آشکار می

برای تحلیل متون ادبی خواهند بود. با توجه به توانی که آثار ادبی برای ایجاد  مناسب

نقد ادبی  -های اصلی ادبیات استاز ویژگی که-معناها و تفسیرهای چندگانه دارند 

ارائه دهد. ی متفاوت از یک متن یهاتواند با تکیه بر این توان ادبیات، خوانشمی

ها برای ساخت یک فضاهای مفهومی در شعر و عملکرد آن پژوهش حاضر، با بررسی

بحث منسجم بر اساس نظریة شعرشناسی شناختی، به شناخت جهان متن غزل مورد  کلّ

 .کرداش را ترسیم فکری ای ارائة جهاندست یافت و الگوهای مورد استفادۀ مؤلف بر

 شدههای انجام. مروری بر پژوهش0-0

در سال  2، برای نخستین بار توسط کریستوفر لانگت هیگینز1اصطلاح علم شناخت

گرفت که در آن ای را فرا میبه کار گرفته شد. این اصطلاح، حوزۀ پژوهشی 2922

ی مختلفی را به سمت خود هاحوزهتازگی شکل گرفته بود و پژوهشگران زمان به

شناسی، د هوش مصنوعی، علوم رایانه، زبانهایی ماننحوزه ؛کردجذب می

شناسی. آنچه این پژوهشگران را از انسان شناسی وشناسی، فلسفه، عصبروان
                                                           

1.cognitive science 

2.Christopher Longuet-Higgins 
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های رفتار بشر توجه مایهبنها به ی مختلف گرد هم آورد، این بود که همة آنهاحوزه

های نوآورانة ند. جنبهکردمیداشتند و پدیدۀ واحدی را از منظرهای مختلف بررسی 

پرسش دربارۀ ماهیت ذهن  مثلاً ؛ل مسائل قدیم فلسفی بوداین شیوه در تلاش برای تحوّ

گویی به این پرسش به و در نهایت، پاسخ «؟کندذهن چگونه عمل می»این بود که 

ها شناسی شناختی، یکی از این رشتهای و تجربی مطرح شد که زبانرشتهمیان صورت

گیری این رویکرد پردازد. زمینة شکلبود. این دانش، به ابعاد شناختی ارتباط زبانی می

گیری آن در ولی شکل ؛ایجاد شده بود 2تالمی و 1انی مثل فیلمورشناسزباندر آثار 

چیزهای  زنان، آتش وبا انتشار کتاب  2902در سال  ،قالب یک الگوی علمی

و انتشار جلد  3از سوی لیکاف ،کنندآنچه مقولات دربارۀ ذهن افشا می ؛خطرناک

س از آن روی داد و بلافاصله پ 4از سوی لانگاکر مبانی دستور شناختینخست کتاب 

ی شناسزبانو مجلة رسمی  ی شناختیشناسزبانالمللی بود که تأسیس انجمن بین

شناسی اختی، وجود رویکردی جدید نسبت به مطالعة زبان را تثبیت کرد. زبانشن

گیرد می انتقال اطلاعات در نظر دهی، پردازش ورا ابزاری برای سامان زبان ،شناختی

 ةبلکه به مثاب ،نه به شکل مستقل ،ی صوری زبانهاساختکه بر این اساس، 

 کارهای پردازش و بندی، ساز وولهعام، اصول مق ی ودی کلّنببازنمودهای سازمان

: 2209نعیمی، نقل از افراشی و به شوند )محیطی در نظر گرفته می تأثیرات تجربی و

 5توسط ریون تسر 2900ناسی شناختی، برای اولین بار در سال (. اصطلاح شعرش0

های این رویکرد ، چارچوب کلی، اصول و خاستگاه2997مطرح شد. او بعدها در سال 

های خاستگاه ،. تسرکردارائه  شناختی به سوی نظریة شعرشناسیکتابی با عنوان  را در

 شناسیروان ،شعرشناسی شناختی را که در مطالعات ادبی خود به آن پرداخته است

 شناسی معرفیی و عصبشناسزبانگشتالت، فرمالیسم روسی، نقد نو، نقد ادبی، 
                                                           

1.Charles Fillmore 

2.Leonard Talmy 

3.George Lakoff 

4.Ronald Langacker 

5.Raven Tesser 
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های ظریه را بسط و گسترش دادند و تحلیلاین ن ،دیگر یپردازانکند. بعدها نظریهمی

توان بسیاری با این رویکرد بر آثار ادبی در جهان صورت پذیرفت که از آن جمله می

 ، ژیل2، اوه سوییتزر1های شناختی مارگریت فریمنبنیادین و تحلیلهای به پژوهش

اشاره کرد. در ایران هم در حوزۀ این دانش جوان،  4و مارک ترنر 3فوکونیه

شناخت جهان »توان به مقالات هایی صورت گرفته است که از آن جمله میفعالیت

« متن رباعیات خیام بر اساس نگاشت نظام با رویکرد شعرشناسی شناختی

« خوانش شعر حکایت اثر شاملو با رویکرد شعرشناسی شناختی»(، 2290)صادقی،

« طیقای شناختیخوانش جهان داستانی بیژن نجدی بر اساس بو»(، 2292، همان)

های متنی در ساخت شکل جدیدی از رمان در داستان با وارهطرح»(، 2290،همان)

کارکرد داستان کلان و نگاشت نظام در »(، 2297، همان« )رویکرد شعرشناسی شناختی

(، 2297همان، « )عطار نیشابوری با رویکرد شعرشناسی شناختی الطیرمنطقخوانش 

ادغام »(، 2297، همان« )ر فرعی در شکار سایه ابراهیم گلستانژان داستان کلان به مثابة»

تحلیل »(، 2297، همان« )نوشتار و تصویر در متون ادبی بر اساس نظریة ادغام مفهومی

« های مفهومی در دو شعر از مهدی اخوان ثالث با رویکرد شعرشناسی شناختینگاشت

ناصر سازندۀ متن روایی داستان کاربرد نظریه جهان متن در شناسایی ع»(، 2291، همان)

)گلفام، روشن و شیررضا، « شازده احتجاب بر مبنای رویکرد شعرشناسی شناختی

هایی در اندیشه»(، 2291 )براتی،« بررسی و ارزیابی نظریة استعاره مفهومی»(، 2292

« نقش موضوع در کاربرد استعارۀ مفهومی»(، 2297)افراشی  و حسامی، « شناسیمعنی

های مفهومی در دیوان شمس بر مبنای کنش استعاره»(، 2291و بیرگانی،  )رضویان

سر  ۀحجمی مرتبط با واژ ۀوارهای طرحرهیافت»(، 2297)کریمی و علامی « خوردن

تحلیل »(، 2292)رضویان و طهماسبی، « یزدر غزلیات سعدی و حافظ شیرا

                                                           

1.Margaret Freeman  

2.Eve Sweetser 

3.Gilles Fauconnier 

4.Mark Turner 



 010  ـــــــــــــــــــــــــــــــ نگاهی به غزلی از حافظ با رویکرد شعرشناسی شناختی

های فارسی هایی از زبانبندی جدید با تکیه بر نمونههای مفهومی در یک طبقهاستعاره

)محمدیان و « مفهومی شادی در دیوان شمس استعارۀ»(، 2202)افراشی، « یاییو اسپان

« تحلیل متون داستانی کودک با رویکرد شعرشناسی شناختی»(، 2292زاده، فرحانی

های پروین اعتصامی از منظر بررسی سروده»(، 2209)افراشی و نعیمی حشکوائی، 

شعرشناسی »( و 2292)ایرانی و ملکی، « ی و تحلیل گفتمان انتقادیشعرشناسی شناخت

)قادری، « ر و زبان در بوستان سعدیشناختی و استعارات بدنی: الگوهای فرهنگی تفکّ

ای بر مقدمه ؛. دو کتاب ارزشمند نیز در این حوزه قابل استناد استکرد( اشاره 2292

 یختدرآمدی بر شعرشناسی شنا و( 2292)روشن و اردبیلی،  معناشناسی شناختی
 (.2292)استاک ول، 

 

  شعرشناسی شناختی نگاهی به نظریة. 0
ود در شناخت های عمومی موجطور عام بر مشخصهتحقیقات علوم شناختی به

که در  تأکید داردهایی که شعرشناسی شناختی بر روش حالی در کند؛انسانی تأکید می

به آن شکل  ،رت شعری را محدود کردهآن، پردازش شناختی انسان، زبان و صو

( 2997کند. به اعتقاد تسر )ها را بررسی میدهد و همچنین پاسخ خواننده به آنمی

شناختی  ةبررسی متن ادبی را دارد و اینکه چگونه نظری ةدغدغ ،شعرشناسی شناختی

وجه شعرشناسی شناختی را ت ،شناختی متن را نشان دهد. تسرتواند تأثیرهای زیباییمی

ة بلکه به تجرب ،پردازدداند. او به تفسیر مفهومی نمیشناختی متن میبه کیفیت زیبایی

نظریات فریمن، ترنر و ة پای ر آن مایل است. با توجه به اینکه نوشتار حاضر برمؤثّ

مرور پرداز و منتقد ادبی این سه نظریه آرای ،در ادامه ،فوکونیه شکل گرفته است

 شود.یم

 ت فریمنمارگار .0-0

های امکان خوانش ،مارگارت فریمن بر این باور است که شعرشناسی شناختی

کند. های شخصی فراهم میمتن را بر اساس پایگاهی علمی و به دور از سلیقه ةچندگان
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زبان متعلق به  ؛نیستمتعلق محصول است و به نظام ساختاری مجزایی درون مغز  ،زبان

در  .سازدتجربه می سازیهن انسان را قادر به مفهومذ و فرایندهای شناختی عامی است

بار درک  یک ؛ زیرابرای بررسی متون ادبی نیز کاربرد دارد« یافتهمدرک تجسّ» ،نتیجه

متن  ةیافتمخواننده بر مبنای درک تجسّ ةیافتمبار درک تجسّ مؤلف و یک ةیافتمتجسّ

شوند، مورد بررسی قرار میهای عمومی ذهن انسان ایجاد مؤلف که هردو از نگاشت

سازی از کاربرد زبان در ، مفهوماز نظر فریمن .(Freeman, 1998: 253) گیردمی

گونه تمایز اصولی بین معنا و کاربردشناسی وجود ؛ یعنی هیچشودناشی می ،بافت

 ،گفتاربر این فرض استوارند که تعیین معنای یک پاره ندارد. رویکردهای صوری غالباً

ای است. در مرحله اول، گوینده معناهای واژه را مستقل از بافت ی مرحلهفرایند

بافت یک جمله با هم ترکیب  ازنمود معنایی مستقل ازببه صورت ، رمزگشایی کرده

اطلاعات مربوط  ،پردازش کاربردشناختی جمله را که با خود ،دوم ةکند. در مرحلمی

وارد عمل  ،نده از مقصود گوینده داردهایی که شنوای و استنباطزمینهبه بافت پیش

سازی از طریق ی ذهنی بر این باور است که مفهومنظریه فضاها ،کند. در مقابلمی

دهد. در شود و بخش کاملی از فرایند ساخت معنا را شکل میبافت گفتمان هدایت می

 گیرد )همان(. این رویکرد ساخت معنا بر اساس بافت موقعیت شکل می

 ترنر و ژیل فوکونیهمارک  .0-0

ای در خصوص های تازهبه نگرش شانمارک ترنر و ژیل فوکونیه در همکاری

( رفتارهای روزمرۀ انسان از 2991های ادبی دست یافتند. بر اساس نظریة ترنر )تحلیل

یعنی دانش ادبی، اساس عملکرد ذهن انسان است.  ؛گیرندت میئذهن و تفکر ادبی نش

دهی ر او به صورت داستان، ساماندانش و تفکّ نیزیات انسان و تجرب ،به عبارت دیگر

یابد. این شوند. چهارچوب این داستان از نظر ذهنی با فرافکنی گسترش میمی

نام دارد که در رویکردهای شناختی، روند خلق آثار ادبی را « مداریداستان» ،فرافکنی

 ,Turnerکند )ار میآشک، شوداز شروع رفتارهای ساده که هر روز تکرار می
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شوند. می فرافکن 1های تصویریوارهها از طریق طرح(. خُرد داستان:1996 21

های تصویری، تجربیات جسمی انسان را که شامل حواس پنجگانه و وارهطرح

تری به صورت انتزاعی در ساختارهای مفهومیِ بزرگ ،شوندهای حرکتی میکنش

به یک اتاق یا حصار تنگ، به مفهوم فرورفتن به تنهایی تجربة رفتن  مثلاً کنند؛وارد می

کوه،  ،«پیچدصدای تو در کوه می»گوییم شود. وقتی میمی یو استعارۀ پیله، فرافکن

وارۀ طرح جادر این پیچد.شود که مظروف صدا در آن میظرف یا حجمی تصور می

زی بپیچد، تواند به )یا درون( چیکند و میحجم و در بخش صدا که حرکت می

ستند که ای هها، تصویرهای بسیار سادهوارهشود.  طرحوارۀ حرکتی مطرح میطرح

ها،  قواعدِ سیستم  وارهشود. طرحها مواجه میسازی با آنذهن انسان در زمان مفهوم

کنند و دریافتی، حرکتی و شناختی ما هستند که تعامل ما با جهان را ساختارمند می

های فضا، وارهمثل طرح ؛مختلفی را در زیرمجموعة خود دارندهای مفهومی حیطه

ثرت، شباهت، جهت، های مکانی، حجم، حرکت، توازن، قدرت، وحدت و کنسبت

ها به کمک استعاره، وارهطرح». العمل، برخورد و وجودیچرخش، سطح، عکس

نتزاعی فکنی از عینی به ایعنی فرا ؛شوند، فرافکن میطور ناخودآگاه و خودکاربه

 (. 27 )همان،« گیردصورت می

ی شناسزباننظریة . واسطة جایگاهی نظری شکل بگیرده خوانش متون باید ب

را  خویشبه این معنی که ما اندیشة  ؛یابندم میتجسّ ،کند افکارادعا می شناختی،

سازی مفهوم ،یافته از جهان و خودمدر خلال تجربة تجسّ، دربارۀ جهان و خود

ها در فضا و با جایگزینی یابی فیزیکی اندامه واسطة جهتاین تجربه بکنیم. می

شود. زبان و ر در مغزمان محدود میهای عصبی مکرّسیناپس وسیلةه، بیهای حسّاندام

 -م یا جسمانی هستند و ساختار مفهومی از تجارب حسیاندیشه دارای شکل مجسّ

در  خیزند.از آن بر می ،احساسات بنابراین ساختار عصبی و .شودحرکتی ما ناشی می

برای تحلیل متون ادبی، علاوه بر فضای  شودتلاش میشناختی،  نظریة شعرشناسی

                                                           

1.schematic image 
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. این فضای آیدقلمروهای مبدأ و مقصد، نگاشتی ساختاری بین مبدأ و مقصد به دست 

 ،بسط داده شده ،دهد که در لحظة ایجاد معنیمیانه، ساخت جدیدی را گسترش می

گیرد. نظریة تلفیق مفهومی که آمیزش یا ادغام  کنش شناختی را برعهده مینقش مهم 

ها ائه شده است. آنرشود، توسط ژیل فوکونیه و مارک ترنر اذهنی نیز خوانده می

عنوان نظریة را به استعاره و مجاز را به مثابة ساز و کار نگاشت عمومی ذهنی تلقی و آن

اند. در مطرح کرده ،ط نظریة فضاهای ذهنی استادغام یا تلفیق مفهومی که همان بس

نگاشت داد بر فضای میانی دیگری این رویکرد، قلمروهای مبدأ و مقصد یا درون

شود. همچنین فضای داد درک نمیاش از فضاهای درونکه ساختار مفهومیشوندمی

م دیگری شامل ساختار مفهومی پایة مرتبط با قلمرو مبدأ و مقصد است که فضای عا

 ,Turner & Fauconnierگیرد )نام دارد و ادغام مفهومی در این فضا صورت می

نظریة تفاوت نگاشت در نظریة قلمروها و ادغام در این است که در  .(185 :1995

، یک یا چند اما در ادغام ؛شوداولیه به ثانویه منتقل می قلمروها یک مفهوم از قلمرو

( بر 2991دیگر منتقل شوند. فوکونیه ) یفضا به فضایتوانند از چند زمان میمفهوم، هم

ساخت معنا تا حد زیادی فرایندی است که پشت صحنه اتفاق »این باور است که 

اندیشه را در تمامیت پیچیده آن رمزگذاری  ،زبانکه دهد افتد. او نشان میمی

و پیچیده های جدید بلکه دستورالعمل ابتدایی و اولیه را برای خلق ایده ؛کندنمی

سازی را هایی که این فرایند مفهومچراکه اصول و نگاشت ؛کندرمزگذاری می

فرایندی نیست که  ،ناسازیعکنند تا حد زیادی نامرئی هستند و مراهنمایی می

: 2292)روشن و اردبیلی، « ها در زبان را رمزگشایی کندسادگی معناهای ذاتی واژهبه

ناختی، منتقد باید شعر را به صورت یک کل واحد شعرشناسی ش ةاساس نظری (. بر212

در نظر بگیرد و از تحلیل دور از بافت اثر بپرهیزد. در این نظریه، با  استدلال قیاسی و 

شوند. آنچه ها با یکدیگر بررسی میهتصویرگونگی در سطوح مختلف، روابط پدید

نطقی و به دور از ی درست، مبه خوانش ،ست که همة این راهکارهاا اهمیت دارد این

 منجر شود. ،های شخصی از متونسلیقه
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 های مفهومینگاشت .0-0

ای از تناظرهای مفهومی است بلکه مجموعه ؛صرف نیست ۀیک گزار ،هر نگاشت

ها، برانگیختن ذهن آدمی است به برقرار کردن ارتباط بین دو ها و عبارتو کار واژه

وجوه شباهتی از قبل وجود  ،ری از مواردها و روابط آن دو. در بسیاپدیده، ویژگی

 آورندهایی را به وجود میها شباهتها هستند که میان حوزهندارد و این نگاشت

(Lakoff, 1993: 186)شود، . در فرایند قیاس که متون ادبی بر پایة آن تحلیل می

 رود:سه مهارت شناختی به کار می

واسطة شباهتش با شیء ه شیء ب شباهت ،: در این نگاشت1نگاشت ویژگی. 0-0-0

در این مهارت، یک شیء بر شیء دیگر بر اساس  ،در واقع .شوددیگر بازنمایی می

شود. دریافت شباهت بین دو پدیده باید هایشان نگاشت میشباهت معنایی میان ویژگی

به دلیل  سطحی بالاتر ایجاد کند. به عبارت دیگر، قلمرو مبدأهایی قیاسی در ارتباط

اساس  شود. بربر آن نگاشت می ،های قلمرو مقصدود شباهتی با ویژگی یا ویژگیوج

 گردد؛دیگر منتقل می گی مشابه از یک قلمرو به قلمرونظریة قلمروهای مفهومی، ویژ

خشی از ساختار دهد که باین نگاشت وقتی رخ می ا بر اساس نظریة ادغام فوکونیه،امّ

نقل از ، به Faconnier, 1997: 9)ود دیگری نگاشت ش یک قلمرو بر قلمرو

 (.227: 2290صادقی 

اش با شیء دیگر شیء را به واسطة رابطة وجودی: 2اینگاشت رابطه .0-0-0

به  گردد،متناظر دریافت می ان اشیایدر این نگاشت، شباهتی که می کند.بازنمایی می

ای به جای ی، پدیدهاشود. در فرایند نگاشت رابطهها تعمیم داده میروابط میان آن

البته زمانی که این دو پدیده درون یک قلمرو مفهومی  ؛روددیگر به کار می ۀپدید

 این مسئله، اینکه چرا یک رابطة مجازی بر مبنای مجاورت یا»قرار گرفته باشند. 

فرایندی  ،اینگاشت رابطه ،ینانماید. بنابرنزدیکیِ مفهومی استوار است را توجیه می

به نام ابزار یا وسیله، امکان رسیدن ذهن  ، یک واحد مفهومیت که طی آنشناختی اس
                                                           

1.Attribute mapping 

2.Relational mapping 
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به واحد مفهومی دیگری به نام هدف را درون یک قلمرو مفهومی یا الگوی شناختی 

. در نگاشت (Evans and Green, 2006: 311)« سازدشده میسر میآرمانی

گیرد. نگاشت دربر مییک قلمرو مفهومی وجود دارد که وسیله و هدف را  ،ایرابطه

اش با وجودی ةرابط پردازد که یک شیء را به واسطةای میای به کشف نشانهرابطه

حساسیت نسبت به روابط میان  ،اینگاشت رابطه ،کند. در واقعشیء دیگر بازنمایی می

 اشیا است. 

بر اساس  و ترین مهارت در درک و تحلیل شعر است: مهم1نگاشت نظام. 0-0-0

یک عناصر مبدأ با عناصر مقصد و رابطة علّی، یک الگوی دیداری بهیک تناظر

مشخص بر ساختار مشخص دیگری که  یساختار ترتیب،به این شده، مشخص کشف 

به  هتحلیلگر باید الگوهای ایجادشد ،شود. در نگاشت نظامانتزاعی است، نگاشت می

کند، تشخیص تر ایجاد میاعیکه امکان تعمیم برای ساختار انتزرا روابط شیئی  ةواسط

( رابطة موجود بین ساختار و عناصر شعر، عملکرد نگاشتن 7000دهد. در بیان فریمن )

بر عناصر شعر  ،ی شعر باشد و این الگوی نظامطلبد که حاکی از فضای کلّنظامی را می

 وابسته به نگاشت ویژگی و خوانشی که صرفاً»یابد. فریمن معتقد است نیز تعمیم می

« کندای باشد و به نگاشت نظام اهمیتی ندهد، تنها درکی نسبی از شعر تولید میرابطه

تصویر و استعاره در هم  ،نگاشت نظام ة(. در مرحل701: 2290)سجودی و همکاران، 

یک . »کنندشوند تا تصویرگونگی را در قالب یک الگوی انتزاعی آشکار منسجم می

همة این ساختارها که از  .شکل بگیردیا متداخل  تواند از ساختارهای موازیشعر می

« شودرفته نگاشت نظام نامیده میهماند، رویهای مختلفی شکل گرفتهقاب

نگاشت نظام به مفهوم بازشناسی الگوهای موجود به واسطة . (222: 2290)صادقی،

ست کنند. این در صورتی اتری ایجاد میهایی است که ساختار انتزاعیروابط پدیده

در بافت به کار رود و  یوارۀ عام، یک قاب یا الگو برای ساخت موقعیتکه یک طرح

                                                           

1.System mapping 



 018  ـــــــــــــــــــــــــــــــ نگاهی به غزلی از حافظ با رویکرد شعرشناسی شناختی

های یک الگوی مفهومی به الگوی مفهومی دیگر منجر شود. در تحلیل به انتقال سازه

 متن مؤلف، ضروری است. یابی به درکی صحیح از جهان متون، نگاشت نظام برای دست

 

 بحث. 0
ق( با ه. 297–272بهاءالدّین محمد حافظ شیرازی )الدین محمد بن خواجه شمس

الاولیاء یکی از سخنوران العرفا و ناظمالغیب، ترجمان الاسرار، لسانالقابی چون لسان

ل شاعر در شناخت بار معنوی کلمات و نامی جهان است. موفقیت اشعار او حاصل توغّ

و عاطفی شعر با های مختلف فرهنگ است. هماهنگی فضای معنایی پیوند با جلوه

ثیرگذاری شعر حافظ بر مخاطبان یکی از دلایل تأ تواندمیساختار زبانیِ حاکم بر آن، 

محسوب شود. شاید شیوۀ ارتباط پنهان معانی پراکنده در طول یک مختلف اعصار 

اند، آن را غزل سبب شده است برخی افراد که دربارۀ غزل حافظ سخن گفته

ا مبرهن است که در بطن هر اثر امّ ؛قی میان ابیات بدانندچندمعنایی و فاقد پیوند منط

دار اجزا، نوعی های دور از هم و فاصلهی با وجود تداعیحتّ ،ماندگار ادبی و هنری

تلاشی است برای نقب  ،هماهنگی، تناسب و ارتباط عمیق وجود دارد. نوشتار حاضر

 ،شعرشناسی شناختی ریةبا رویکرد شعرشناسی شناختی. نظزدن به این وجه شعر حافظ 

اثر را  بی بتواند پیوند باطنی میان اجزایمخاطب اثر ادآورد تا مناسب فراهم می یبستر

)حافظ،  حافظبه خوانش غزلی از  ،ای روشمند مورد توجه قرار دهد. در ادامهبه شیوه

 :پردازیمبا این رویکرد می (210، غزل 2202

 من که از آتش دل چون خم می در جوشم »

 خورم و خاموشملب زده خون می مهر بر

 قصد جان است طمع در لب جانان کردن   

 کوشمتو مرا بین که در این کار به جان می

 من کی آزاد شوم از غم دل چون هر دم    

 هندوی زلف بتی حلقه کند در گوشم
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 حاش لله که نیم معتقد طاعت خویش           

 نوشمگه قدحی میاین قدر هست که گه

 رغم عدو روز جزا                 هست امیدم که علی

 فیض عفوش ننهد بار گنه بر دوشم

 رضوان به دو گندم بفروخت    ةپدرم روض

 من چرا ملک جهان را به جوی نفروشم؟

 داری نیست    پوشی من از غایت دینخرقه

 پوشمای بر سر صد عیب نهان میپرده

 اوق خم     جز از رهمن که خواهم که ننوشم ب

 چه کنم گر سخن پیر مغان ننیوشم

 گر از این دست زند مطرب مجلس ره عشق

 «وشمــاع از هـرد وقت سمـافظ ببـر حـشع

 تحلیل شعر .0-0

توانیم الگوها ها میهایی هستند که از خلال آنها دادهخوانش» ،در اصطلاح علمی

اف و دقیق، هدف که درک شفّو اصول را برای خوانندگان و متون تعمیم دهیم. با این

مستلزم در نظرگرفتن حجم  ،های دست یافتن به این درکهر تبیین علمی است، راه

 یات وپس لازم است به جزئ و نقیض است؛ ی ضدّع و حتّهای متنوّای از دادهگسترده

 (. 21: 2292)استاک ول، « های متفاوت توجه کنیمکیفیت بسیاری از خوانش

 من که از آتش دل چون خم می در جوشم/ مهر بر» بیت که بابالا غزلدر بررسی 

که  شوددانسته میظرفی  دل به مثابة شود،آغاز می «خورم و خاموشملب زده خون می

 یا اینکه دل )شبیه( هیزمی است که آتش زده شده است. در آتشی در آن روشن است

ای، چهره نگاشت رابطه حلةاست که در مر ده، پنهان و مبهم، فاعلِ افروزنمفهوم هر دو

بودنِ راوی، از یک منظر با مفهوم ساکت بودن و از منظر دیگر « خاموش»نمایاند. می

مرتبط است که در هر دو مفهوم، در تضاد با در جوش )و  شبا مفهوم سکون و آرام
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 تواندمیبودن « خاموش»اما  ؛نخست قرار دارد یا اضطراب( بودنِ مصراع خروش و ناله

بنابراین در  ؛شودش هم مرتبط باشد. آتش با مهر گذاشتن بر لب، خاموش میبا آت

نمایاند که این، ناله، فغان و خروشِ عاشق است که واره انسداد چنین میاینجا طرح

آزادی و شادی باشد. پس از خاموشیِ آتش دلِ راوی که سبب  ،شود عشقسبب می

 شود.( عاشق، آغاز میجوشیدن او بوده است، خون خوردن )رنج و اندوهِ

و در  دارد، در فضای مفهومی راوی، با خاموشی ارتباط «مهر بر لب زده بودن» 

نخورده بودن می مرتبط است که در فضای فضای مفهومی خمُ با دیرینگی و دست

 کند. ادغام، بدمستی یا مستیِ عمیقِ راوی )عاشق( را آشکار می

جانان کردن/ تو مرا بین که در این کار قصد جان است طمع در لب » ،در بیت دوم

طلب وصال معشوق است که  ،در واقع« طمع در لب جانان کردن» ،«به جان می کوشم

طمع در لب جانان »ارجاع به دو مفهوم « کار این»منجر به مرگ عاشق خواهد شد. 

نیز در حالت ارتجاع نسبت به هر « به جان کوشیدن»است. « قصد جان کردن»و « کردن

 ۀحجمی است که مادّ ، جسم به مثابة«قصد جان کردن»ارت و مفهوم قرار دارد. در عبد

اشاره به تصمیم برای بیرون آوردن  ،جان از آن خارج خواهد شد و قصد کردن جان

ن است که رونده به جزئی از جانا ،ها جانه از حجم جسم است. در کنار ایناین مادّ

شوق و خود معشوق است که کلام معشوق ی از معسمت آن کل است؛ پس جان، جزئ

 کند.را به ذهن متبادر می 1«ن روحیفیه مِ فختُنَ»)خداوند (: 

هندوی زلف بتی حلقه  من کی آزاد شوم از غم دل چون هر دم/» ،در بیت سوم 

ه بر آزاد نشدنِ راوی از غم استفهام انکاری است ک ،مصراع نخست ،«کند در گوشم

ا نیز غم دل که همان عشق یا فراق معشوق است، حجمی در کید دارد. در اینجدل تأ

دو فضا و حجمِ متداخل  در اینجا .ده که عاشق در آن حبس شده استنظر گرفته ش

قابل تصور است؛ یکی دل که ظرفی است انباشته از غم و دیگری غم که خود 

اع آید. در مصرظرفی برای در میان گرفتن و حبس عاشق به شمار می ،مظروف است
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 ،ا با نگاهی دیگرامّ ؛اشاره به سیاهی گیسوی معشوق دارد« هندوی زلفِ بت» ،بعد

او را مطیع و  انداخته،بندگی بر گوش عاشق  ةزلف بت، هندوی سیاهی است که حلق

ا امّ ؛راوی )عاشق( بنده و مطیعِ زیبایی است کند. به عبارت دیگر،میفرمانبردار خویش 

همان معشوق است  ،که به این اعتبار، عاشق باشدواند تمعشوق نیز میحلقه، گیسوی 

 زلف روی گوش خود دارد.  ةکه حلق

گه قد طاعت خویش/ این قدر هست که گهحاش لله که نیم معت» ،در بیت چهارم

اشاره به اندازه طاعت خویش است که در رابطه با نوشیدن « این قدر» ،«نوشمقدحی می

نتیجه گرفت که طاعتِ راوی )عاشق( همان  توانقدح به کار رفته است. پس می

رغم عدو روز جزا/ هست امیدم که علی» ،نوشیدنِ قدح یا مستی اوست. در بیت بعد

استعاره از « عدو»، «روز جزا»با توجه به ذکر  ،«فیض عفوش ننهد بار گنه بر دوشم

رت استعاره از کسی که عصیان کرده است )راوی(، خواهد بود. در عبا نیزشیطان و 

، اعتقادی به طاعت بالاست. راوی رهایفاعل همان معشوق سط ،«فیض عفوش»

ا طاعت او همان نوشیدن قدح است امّ ؛عفو معشوق است خویش ندارد، بلکه معتقد به

 شود. س )فرمانِ معشوق( گناه قلمداد میکه در شرع مقدّ

که  اییهمان مستی است؛ مست ،در یک ادغام مفهومی، طاعت، همان گناه و گناه

واب و صت عارفانه، نیستیِ عاشق و هستی مطلق معشوق است و این خود، عینِ در سنّ

( را بار این گناه )مستی ،طاعت و عشق راستین است. راوی امید دارد فیض عفو معشوق

گناهِ فوق در وجودِ راوی نیست، بلکه چیزی جدا و بیگانه از  ،بنابراین ؛بر دوش او ننهد

 و استهم گناه  ،واند اشاره به وجود همین گناه باشد که در واقعتمی «عدو»اوست. 

ار است و این حجم بر )مرکبِ( حجمی است که لبریز از ب ،هم نیست. در اینجا نیز گناه

هست امیدم که... فیض عفوش ننهد بار گنه »راوی نهاده خواهد شد. در عبارت  دوش

تواند از لحاظ دستوری می ،«عفوش»با « گناه بار»، ارتباط عنصر انتزاعی «بر دوشم

 جا کند. همستتر در عفوش را با عنصر دیگری جاب گاه اویجای
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رضوان به دو گندم بفروخت/ من چرا ملک جهان را ة پدرم روض» ششم،در بیت 

از دست  ،دو از آن جهت که ویژگی هر ؛همان پدر است ،پسر ،«به جوی نفروشم؟

 الهی و خودخواهان جمال )پدر(، . آدم دادن آسایش و نعمت در ازای عشق است

 ؛اوست ةای از جمال الهی و سایتنها جلوه ،خداوند بوده است )عشق راستین( و بهشت

 ،ی شده استل خسران و مجبور به عبور از دنیای مادّپس برای این دیدار، متحمّ

خویشتنی که پسر )راوی/عاشق( در ازای عشق راستین که همان مستی و بی همچنان

پا » فروشد( و خریدار رنجنهد )میقات دلپذیر آن را به کناری میست، جهان و متعلّا

، کنایه از بهای شود. فروختن به گندم و جو)مستی( می« نهادن روی خویشتنِ خویش

ی و اهل آن. به عبارت یعنی استغنا نسبت به آسایش و راحتی و دنیای مادّ اندک است؛

انگاری ی )شیءهای بهشت و جهان مادّایا و آسودگیمز ةبه دلیل استغنا، هم دیگر،

تری که همان عشق شود تا چیز بزرگمفهوم انتزاعی( به بهای اندکی فروخته می

مصراع دوم به شمار  ، دلیل شاعرانه برای سؤالاولبه دست بیاید. مصراع  ،راستین است

 آید. می

ای بر سر صد عیب دهپرپوشی من از غایت دینداری نیست/ خرقه» ،در بیت هفتم

است که خاصیت « پوشیپرده»، همان از نظر ویژگی« پوشیخرقه» ،«پوشمنهان می

جسم نیز راز مستی را  عهده دارد.پوشاندن جسم را بر ةپوشانندگی دارد. خرقه، وظیف

صد »همان  ،«عدم دینداری»کند. )با در خروش بودن یا مهر بر لب نهادن( عیان می

شود. پوشاندن عیب )مستی(، وجود همه از مستی منشعب می است که« عیب نهان

جز از راوق خم/ همن که خواهم که ننوشم ب»دهد. در بیت نامحرم یا دشمن را نشان می

جز از همن که خواهم که ننوشم ب»در عبارت  ،«چه کنم گر سخن پیر مغان ننیوشم

ل شدن در دریای ح خویشتنی ومستی و نوشیدن مِی )بی ،عاشق ةخواست، «راوق می

معشوق و سخن و  ةبلکه خواست ،عاشق نیست ةا این تنها خواستامّوجود معشوق( است؛ 

فرمان او هم هست که خود، عینِ طاعت است. نیوشیدن و شنیدن سخن معشوق )پیر 

مغان( نیز از ملازمات طاعت و مستی ابدی از شراب ازلی است. اکنون عاشق به دریای 
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کران که مستی عشق است، عشق بی ،نوشدآنچه می و ته استوجود معشوق راه یاف

گر از این دست زند مطرب مجلس ره عشق/ شعر حافظ »در بیت پایانی جاودانه است. 

همان معشوق است  ،مطرب مجلس به اعتبار ابیات پیشین ،«ببرد وقت سماع از هوشم

« سفر است ،عشق» ۀردهد. بنابراین در اینجا استعاکه راه عشق را به عاشق نشان می

یکی از هفت دستگاه -های دستگاه نوا از گوشه« اقراه عشق یا عشّ»شود. مطرح می

عاشق، هوشیاری  نیز هست که در همراهی شعر در وقت سماع -یل ایرانیموسیقی اص

آهنگ روشنایی  ایش، زندگی و انسان است. سرانجامنی سرانجامنوا، »گیرد. را از او می

دهد که و نوید شبی تازه را می فنا است فقر و ،رسدکی و نیستی میروز که به تاری

عمیق با  یاین نوای موسیقی، پیوند .(20: 2222کیانی، ) «دی است تازهسرانجام تولّ

 ،شود. میان عاشق و راه عشقتوسط معشوق نواخته می ؛ زیراعاشق دارد ةروح و اندیش

دهد. در موازات فضای به او نشان میتناسب و تجانس وجود دارد و راه مقصد را نیز 

 ،مفهومی راه، فضای مفهومی حجم نیز در این بخش شعر مطرح است. هوشیاری عاشق

ظرفی است که وجود عاشق در آن جای دارد. شعر حافظ و مستی حاصل از آن، 

خویشتنی و یگانگی با معشوق ، وارد فضای بیعاشق را از این ظرف خارج کرده

شود و مستی به مفهوم کامل معشوق می ،عاشق با تمام وجود ،دیگر. به بیان کندمی

 قابل ملاحظه است.  زیرای شعر در یابد. جداول نگاشت ویژگی و رابطهنمود می ،کلمه

 نگاشت ویژگی غزل آتش دل -0جدول شماره 
 فضای ادغام 0داد درون داددرون

 در جوش بودن از آتش/ رنج عشق خم می من

 خوردن، رنج عشق خون )شراب( خاموشی / کهنگی شراب ن من /خم میمهر بر لب زد

جان کوشیدن در این کار )هلاک( /  به طمع در لب جانان کردن قصد جانِ خود کردن

 رنج عشق

 اسارت عشق/ رنج عشق شدن حلقه درگوش آزاد نشدن از غم دل

 مستی از عشق نوشیدن قدح معتقد نبودن به طاعت خویش

 رهاننده خوشبختی/ رنج عشق دستاز  من پدر

 اندک/ زیانِ عشقبه بهای  فروختن ملک جهان روضه رضوان
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 عیب )با سختیِ پوشاندن پرده خرقه

 / رنج عشق خرقه پوشی(

رنج  در وقت سماع / بردناز هوش  شعر حافظ ره عشقِ مطربِ مجلس

 عشق

جز هب ،رنج قرار دارندها در فضای مفهومی ة بخشهم ،شودمشاهده می کهچنان

نگاشت  ة فضاهای این بخش در مرحلةا همامّ است؛ بخش پنجم که فضای میانی شعر

چهار فضای مفهومی در  نگاشت رابطه،گیرند. در ای در یگانگی و تناظر قرار میرابطه

فضای مفهومی مستیِ عشق، فضای مفهومی معشوق، فضای  ؛شودشعر آشکار می

 و فضای مفهومی هوشیاری.مفهومی گناه و عصیان 

 ای غزل آتش دلنگاشت رابطه -0جدول شماره 
فضای مفهومی مستیِ 

 عشق
فضای مفهومی گناه و 

عصیان / طاعت و 

 پرستش

  فضای مفهومی معشوق

)منِ( جوشنده از آتش 

 دل /خم می

قراری از عشق )در بی

جوش بودن( و سکوت و 

 خاموشی

  آتش دل ۀبرافروزند

رطمعِ به جان کوشیدن د

 لب جانان

به جان کوشیدن 

 در)گناهِ( طمعِ ...

  جانان

قصد جان خود کردن 

)به جان کوشیدن در 

 هلاکِ خویش( )آزادی(

 قصد جان خود کردن

 )آزادی(

  جان

آزاد نشدنِ خودخواسته 

 )آزادی(

 آزاد نشدن از غم دل

 )آزادی(

  

حلقه در گوش شدنِ 

 خودخواسته )آزادی(

حلقه در گوش کردنِ 

دوی زلف بتی هن

 )آزادی(

  بت

معتقد نبودن به طاعت  نوشیدن قدح

خویش که نوشیدن قدح 

 است

  

 او )ضمیر مستتر در داشتن بار گناه بر دوش امید داشتن به عفو 
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 عفوش( )عفوکننده( )صد عیب نهان( گناهان ِ بسیار

پوشی و پرده بر خرقه   

 صد عیب نهادن

ارزش فروختن ملکِ با

 به بهای اندک

   بسیار با اندک ةمبادل

  پیر مغان نوشیدن از راوق خم پیر مغان نیوشیدن سخن

شنیدن شعر حافظ در 

 وقت سماع

شنیدن صدای ساز مطرب 

مجلس که راه عشق را 

 نوازدمی

  مطرب مجلس عشق

ها تناظر ندارد و آن فضای مفهومی در این نگاشت نیز تنها یک بخش با سایر بخش

قرار دارد. « مستی»یعنی  ،نگاشت ویژگی در تضاد با بخش منفرداست که « یاریهوش»

فضای مفهومی  ،در نتیجه است؛ های شعر فرافکن شدهاین مستی به همة بخش

ت عرفان گیرد. از آنجایی که در سنّهای شعر قرار میهوشیاری در تضاد با تمام بخش

لهی است، به این برابر با عدم حضور من نفسانی در من ا ،شرقی، مست بودن عارف

شعر به  ةهمان معشوق است که در هفت نقط، تمام افعال ذکرشده در متن، فاعل اعتبار

کنشگر و راوی  یافروخته، فاعل آتش آن اشاره شده است. از منظر زبانی نیز فاعل

شود. تکرار می هفتمجز بیت هب ،اتفاقی که در همه سطور ؛پذیر است)عاشق(، کنش

شود. بر در فکر راوی نهاده می ،ودِ جان که بخشی از جانان استقصد جان از جانب خ

. در سایر ابیات نیز فاعل گرددمیحجم به روح و ذهن نیز منعطف  ۀواراین مبنا طرح

خودِ راوی است  ،در مصراع چهارم« تو»پذیر است. گر و عاشق، کنشکنش ،)معشوق(

ق است که در عاشق حضور همان معشو ،«من» داشته،گر فعال و نظارهکه نقش غیر

خویشتنِ خود را فردی جدا و بیگانه  ،عاشق ،در بیت آخر ،دارد. به همین دلیل

دیگر که در اینجا مطرح  ایهرود. مسئلخواند که با شعر او در سماع از هوش میمی

، تکرار، چرخش و تناظر حرف شین در سراسر شعر است که بیانگر شادمانی و شودمی

 . گرددمیه منجر به سماع او وجد عاشق است ک
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تنیده تمام فضاهای مطرح در دو نگاشت پیشین، درهم ،نگاشت نظام ةدر مرحل

حجمی که دورتادور مفهوم منفرد هوشیاری  گردد؛میتازه آشکار  یشوند و فضایمی

 را احاطه کرده است. بر این مبنا، مستی که در سراسر ابیات و در کلیت شعر در حالت

همان طاعت  ،ایدارد، متناظر با رنج عشق، با عصیان که در نگاشت رابطهچرخش قرار 

ین نمود، برخورد عقل و عشق و متناظر با عشق و آزادی است. ا و پرستش خوانده شد

و  دهد. آنچه این حرکت، چرخش و آزادی را در خود نداردخوبی بازتاب میرا به

است. چیزی که در  هفتمل در بیت ، فضای مفهومی عقتنها و بدون تناظر قرار گرفته

است که زیان « هوشیاری و آگاهی به خویشتن خویش»اسارت و سکون قرار دارد، 

را  بالانگاشت نظام شعر  ،2.  جدول شماره هاستها و اندوهرنج حقیقی و دلیل همة

 نگاشت نظام غزل آتش دل -0جدول شماره          دهد.نشان می

 خم می در جوشم من که از آتش دل چون مستی

 خورم و خاموشممهر بر لب زده خون می

 مستی

 قصد جان است طمع در لب جانان کردن مستی

 کوشمتو مرا بین که در این کار به جان می

 مستی

من کی آزاد شوم از غم دل چون هر دم                                  مستی

 هندوی زلف بتی حلقه کند در گوشم

 مستی

 حاش لله که نیم معتقد طاعت خویش   مستی

 نوشمگه قدحی میاین قدر هست که گه  

 مستی

 رغم عدو روز جزا                  هست امیدم که علی مستی

 فیض عفوش ننهد بار گنه بر دوشم 

 مستی

 رضوان به دو گندم بفروخت         ةپدرم روض مستی

 من چرا ملک جهان را به جوی نفروشم؟

 مستی

 داری نیست       پوشی من از غایت دینخرقه وشیاریه

 پوشمای بر سر صد عیب نهان میپرده    

 هوشیاری

 جز از راوق خم          همن که خواهم که ننوشم ب مستی

 چه کنم گر سخن پیر مغان ننیوشم 

 مستی

 گر از این دست زند مطرب مجلس ره عشق   مستی

 اع از هوشمشعر حافظ ببرد وقت سم  

 مستی
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نگاشت نظام، ریخت برداری وجود دارد. به عبارت دیگر، در  در مرحلة       

ای از چیزها بر چیزهای نتقال مجموعها واسطة به توان چیزی رانگاشت نظام می ةمرحل

شاید بتوان گفت آن مهُری که در بیت  ،دیگر ثابت یا محاسبه کرد. با این تعریف

ست که سبب خاموشی و رنج و درد ا د داشت، همین هوشیاریخمُ وجو لب نخست بر

همان خم  ،غزل مورد بحث در نگاشت نظام ،شودکه ملاحظه میشود. چنانعاشق می

نشانگر  ،حاصل از هوشیاری در دل دارد. خطوط دایره است که خون )رنج( یا حجمی

 .   چرخش مستی و آزادی در شعر است

 

 گیرینتیجه. 3
فضاهای  های عمومی نگاشت و بررسیاستفاده از مهارت پژوهش حاضر با

 اساس بر منسجم کلّ یک برای ساخت هاآن عملکرد و غزل آتش دل در مفهومی

نزدیک شد و  متن غزل مورد بحث جهان شناخت به شناختی، شعرشناسی نظریة

 مندو نظام کرداش ترسیم فکری جهانِ ارائة برایرا  فمؤلّ استفادۀ مورد الگوهای

، آزادی و نظامی منسجم که در آن ؛بودن ساختار غزل مورد بحث را به اثبات رساند

ناپذیری و محدودیت و سکون شود و انعطافوضوح دیده میچرخش عشق یا مستی به

های غالب شعر، این غزل در مرحلة واره سازد. با توجه به طرحعقل، خود را آشکار می

 ،ظهور رساند. بنابراین ةمفهوم خود را به منصفرم و  نگاشت نظام، سنخیت و تطابق

ی مناسب برای تحلیل متون ادبی خواهند بود. با انظریه ،های عمومی نگاشتمهارت

از  که -توجه به توانی که آثار ادبی برای ایجاد معناها و تفسیرهای چندگانه دارند 

ی یها، خوانشتوانتواند با تکیه بر این نقد ادبی می -های اصلی ادبیات استویژگی

 از یک متن ارائه دهد. ،متفاوت

 منابع
: تهران ،2، ترجمة لیلا صادقی، چدرآمدی بر شعرشناسی شناختی ،(2292) ول، پیتراستاک -

 .مروارید



 008  ـــــــــــــــــــــــــــــــ نگاهی به غزلی از حافظ با رویکرد شعرشناسی شناختی

 ، تهران: فرهنگ کاووش.شناسیهایی در معنیاندیشه  ،(2202افراشی، آزیتا ) -

تحلیل متون داستانی کودک با رویکرد ، (2209نعیمی حشکوایی )فاطمه افراشی، آزیتا و  -

 .72-2شماره دوم، صص  ،سال اول ،شناختمجله زبان ،شعرشناسی شناختی

های پروین اعتصامی از منظر بررسی سروده (،2292) ملکیناصر ایرانی، محمد و  -

شماره  ، سال دهم،، فصلنامه زبان و ادب فارسیشعرشناسی شناختی و تحلیل گفتمان انتقادی

 .22-22صص ، 21

، ترجمه فرزان سجودی، لیلا استعاره و مجاز با رویکرد شناختی ،(2290بارسلونا، آنتونیو ) -

 .نقش جهان :، تهران2، چصادقی و تینا امراللهی

واره  حجمی مرتبط های طرحرهیافت، (2292محرابی کالی )منیره باقری خلیلی، علی اکبر و -

، هفتم دوفصلنامه مطالعات زبانی و بلاغی، سال ،افظ شیراریبا واژه سر در غزلیات سعدی و ح

    .21-2صص ،  21 شماره

فصلنامه مطالعات زبانی ، دوو ارزیابی نظریة استعاره مفهومی بررسی، (2291براتی مرتضی ) -

 .01-22، صص 21شماره  بلاغی، سال هشتم،

غنی و محمد قزوینی، تهران، (، دیوان اشعار، به تصحیح قاسم 2202حافظ، شمس الدین محمد )

 انتشارات آبنوس. 

 .علمی و فرهنگی: ، تهران20، بخش دوم، چنامهحافظ(، 2202الدین )خرمشاهی، بهاء -

قش موضوع در کاربرد استعارۀ ن(، 2291) صدیقه طهماسبی بیرگانیرضویان، حسین و  -

 .222-222صص ، 12، دوفصلنامة مطالعات زبانی و بلاغی، سال هشتم، شماره مفهومی

 .نشر علم :، تهران7، چای بر معناشناسی شناختیمقدمه (،2292) اردبیلی لیلا روشن، بلقیس و -

های مفهومی در دو تحلیل نگاشت ،(2291) باقری و نرگس سیدیزدیزهرا صادقی، سهیلا،  -

ه ، شمار1دوره  ،جستارهای زبانی ،با رویکرد شعرشناسی شناختی شعر از مهدی اخوان ثالث

 .271 -202 ، صص71

شناخت جهان متن رباعیات خیام بر اساس نگاشت نظام با رویکرد ، (2290صادقی، لیلا ) -

 .279-202 ، صص222شماره  ،جستارهای زبانی ،شعرشناسی شناختی

 ،خوانش شعر حکایت اثر شاملو با رویکرد شعرشناسی شناختی ،(2292) ـــــــــــــــ -

 .212-219 صص ،27شماره  ،2جستارهای زبانی. دورۀ 

واره های متنی در ساخت شکل جدیدی از رمان در داستان طرح ،(2297) ـــــــــــــــ -

 .220-02 ، صص202شماره  ،جستارهای زبانی ،یبا رویکرد شعرشناسی شناخت
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الطیر کارکرد داستان کلان و نگاشت نظام در خوانش منطق ،(2297ــــــــــــــــ ) -

 .212-272 ، صص70شماره  ،جستارهای زبانی ،بوری با رویکرد شعرشناسی شناختیعطار نیشا

 ،ژانر فرعی در شکار سایه ابراهیم گلستان داستان سایه به مثابة ،(2297) ـــــــــــــــ -

  .217-222 ، صص72شماره  ،جستارهای زبانی

اساس نظریة ادغام  رادغام نوشتار و تصویر در متون ادبی ب ،(2297) ـــــــــــــــ -

 .201-22 ، صص22جستارهای زبانی، شماره  ،مفهومی

 .مؤلف :، تهرانهفت دستگاه موسیقی ایران ،(2222کیانی، مجید ) -

های جهتی قرآن با رویکرد استعاره ،(2209حاجیان )خدیجه کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه و  -

 .229-222 ، صص9 ، شماره2 ، سالشناختی، نقد ادبی

های مفهومی در دیوان شمس بر مبنای استعاره ،(2297) میعلاذوالفقار کریمی، طاهره و  -

 .210-212 ،  صص71 ،  شماره1 ، نقد ادبی،  سالکنش خوردن

 ،222غفاری محمد، کتاب ماه ادبیات، شماره  ، ترجمة؟ی چیستشناسنشانه (2292وگنی )ی یگرن -

 .77-22صص 

کاربرد نظریه جهان متن در شناسایی  (،2292) شیررضا فرزانه و روشنبلقیس گلفام، ارسلان،  -
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